
بلکــه یــک خدمــت اجتماعــی بــود. مــن همــه صفحــات روزنامــه را 
و  بودنــد  قوی تــر  صفحــات  برخــی  روزهــا  برخــی  البتــه  می خوانــدم 
برخــی افــت داشــتند. عــلاوه بــر اینکــه صفحــات را می دیــدم بــه شــکل 
مســتقیم بــا دبیــر گــروه و خبرنــگار مربوطــه در ارتبــاط بــودم و تعامــل 
می کردیــم. بــه نظــر مــن، امــروز در عصــر ارتباطــات دچــار هــرج و مــرج 
خبــر و تحلیــل هســتیم کــه ایــن هــم بــه دلیــل ناکارآمــد بــودن رســانه 
صــدا و ســیما و همچنیــن قفــل کــردن شــبکه های اجتماعــی اســت. بــه 
جــای اینکــه ایــن شــبکه ها را ســازماندهی کنیــم و جلــوی فیــک نیوزهــا را 

بگیریــم، همــه را قفــل می کنیــم.

شیرین ترین و تلخ ترین خاطره�
ســال های  خاطــرات  تلخ تریــن  و  شــیرین ترین  دربــاره  وصــال 
از  »یکــی  گفــت:  ایــران  مطبوعاتــی  فرهنگــی  مؤسســه  در  مدیریــت 
بهتریــن خاطــرات مــن در دوره ۴ ســاله مدیریــت مؤسســه فرهنگــی 
مطبوعاتــی ایــران ایــن بــود کــه در پایــان دوره مأموریتــم آقــای خاتمــی 
ــد.  ــگاران قدردانــی کردن ــه و خبرن ــد و از تحریری ــران آمدن ــه روزنامــه ای ب
روزی فرامــوش نشــدنی بــرای همــه همــکاران مــن در روزنامــه ایــران 
بــود و حتــی رئیــس بخــش ارتباطــات ریاســت جمهــوری می گفــت شــما 
ــاندید، در  ــا کش ــه اینج ــوری را ب ــه رئیس جمه ــد ک ــاری داری ــره م ــه مه چ
ــی  ــا یک ــد. ام ــانه نمی رون ــل رس ــی مث ــه جای ــولاً ب ــان معم ــه ایش ــی ک حال
ــوری  ــت جمه ــاب ریاس ــم دور اول و دوم انتخ ــن ه ــخ م ــرات تل از خاط
ــه  ــالا رفت ــدازه ای ب ــه ان ــران ب ــه ای ــراژ روزنام ــا تی ــود. آن روزه ــال 8۴ ب س
بــود کــه نمی توانســتیم آن را اضافــه کنیــم چــون ضــرر می کردیــم. 
ــر  ــد. مدی ــی بمان ــخه باق ــزار نس ــان ۳80 ه ــراژ در هم ــم تی ــلاش کردی ت
چــاپ از مــن می خواســت بــا توجــه بــه اینکــه روزنامــه تــا قبــل از ظهــر در 
کیوســک ها تمــام می شــود، تیــراژ را افزایــش بدهیــم امــا قبــول نکــردم. 
آن روزهــا بــه تعــدادی از همــکاران مســئولیت داده بــودم کــه تعــداد 
کلماتــی را کــه از کاندیداهــا در روزنامــه منتشــر می کردیــم بشــمارند 
چــون مــا روزنامــه دولتــی بودیــم و نبایــد از کاندیــدای خاصــی حمایــت 
ــد. در دور اول  ــاپ می ش ــر چ ــا براب ــب کاندیداه ــد مطال ــم و بای می کردی
تصویــری از احمدی نــژاد کــه چفیــه ای بــه گــردن داشــت در روزنامــه 
کار کردیــم. همــکاران روزنامــه گفتنــد ایــن عکــس مربــوط بــه نشســت 

خبــری همــان روز اســت کــه بعــداً مشــخص شــد ایــن طــور نبــود. بعــد 
ــا زمــان عکــس بــه مــن واقعیــت را  از اینکــه متوجــه شــدم در ارتبــاط ب
نگفته انــد، پیگیــری نکــردم ولــی ناراحــت شــدم. در دور دوم کــه رقابــت 
بیــن آیــت الله هاشــمی و احمدی نــژاد بــود بــه جلســه ای دعــوت شــدم 
کــه برخــی از بزرگــواران حضــور داشــتند. امــا بــه دلیــل فشــردگی کار 
انتخابــات نرفتــم و ســردبیر را فرســتادم. در تماســی که ســردبیر داشــت 
گفــت آنهــا می خواهنــد همــان عکــس را بــرای صحبت هــای امــروز 
ــژاد در روزنامــه چــاپ کنیــم. بشــدت مخالفــت کــردم چــون  احمدی ن
ــکاران  ــد و از هم ــه بودن ــن نگفت ــه م ــت را ب ــس واقعی ــن عک ــورد ای در م
گــروه عکــس خواســتم تــا یــک عکــس بســیار خــوب از او منتشــر کننــد. 
فــردا بعــد از انتشــار عکــس، آقــای مســجد جامعــی تمــاس گرفتــه و از 
مــن خواســتند تــا بــه وزارتخانــه بــروم. ایشــان بعــد از تشــکر و قدردانــی 

گفتنــد چــه کار خوبــی کردیــد کــه بــه حــرف مــا گــوش ندادیــد.

رویای کودکی�
وصــال کــه سال هاســت در زمینــه پــرورش اســب فعالیــت می کنــد 
بــا اشــاره بــه اینکــه پــرورش اســب رویایــی بــود کــه بــه آن همیشــه فکــر 
می کــرد، گفــت: »اینکــه چــرا ســراغ پــرورش اســب رفتــم بایــد بــه ایــن 
نکتــه اشــاره کنــم، حتمــاً بــا کســانی کــه بــه بیمــاری ســخت مبتــلا 
شــده اند، مواجــه شــده اید. ماننــد کســانی کــه چنــد ســال بیشــتر 
زنــده نیســتند امــا بــه دنبــال کارهایــی می رونــد کــه همیشــه دوســت 
داشــتند انجــام بدهنــد. بــرای مــن هم پــرورش اســب   همیــن حکایت 
را دارد؛ پــرورش اســب در کنــار خــوردن قهــوه. البتــه از دوران جوانــی 
ســوارکاری می کــردم و ســاعت ۴ صبــح از خانــه بــه کــردان می رفتــم و 
بعــد از ســوارکاری 8 صبــح پشــت میــز کارم در تهــران بــودم. همســرم 
همیشــه می گویــد اراده ای کــه داشــتی قابــل تحســین اســت. الان 
ــام  ــد انج ــب را صددرص ــرورش اس ــه پ ــه مزرع ــوط ب ــای مرب ــم کاره ه
کــه  اســب   قدیمــی  پرورش دهنده هــای  کــه  طــوری  بــه  می دهــم. 
ــل  ــد راه چه ــد، می گوین ــت می کنن ــه فعالی ــن زمین ــت در ای سال هاس
ســاله مــا را شــما در 5 ســال طــی کردیــد و چــه اســب ها و کُره هــای 
ــابقه ای  ــی و مس ــب پرش ــط اس ــن فق ــه م ــد. البت ــت کردی ــی تربی خوب

پــرورش می دهــم.«

یکی از بهترین 
خاطرات من 

در دوره 4 ساله 
مدیریت مؤسسه 

فرهنگی مطبوعاتی 
ایران این بود 

که در پایان دوره 
مأموریتم آقای 

خاتمی به روزنامه 
ایران آمدند 
و از تحریریه 
و خبرنگاران 

قدردانی کردند. 
روزی فراموش 

نشدنی برای همه 
همکاران من در 

روزنامه ایران بود  

چــه کارهایــی نبایــد انجــام بدهــد و چــه کارهایــی را بایــد انجــام بدهد، 
بخصــوص بخــش نباید هــا بســیار مهــم اســت و بایــد و نبایدهــای 
رســانه بایــد مشــخص باشــد و تکلیــف خــودش را بفهمــد. نقطــه 
طلایــی تصمیماتــی را کــه می گرفتــم از مشــاوران دریافــت می کــردم و 
ســعی کردیــم کــه روزنامــه پلــی باشــد بیــن مخاطبــان و دولــت. امــروز 
هــم بــه نظــر مــن روزنامــه ایــران اگــر می خواهــد نقشــی ایفــا کنــد، بایــد 
پلــی بیــن مــردم و دولــت باشــد، در غیــر ایــن صــورت فقــط نقــش 
تبلیــغ کننــده را دارد کــه مــردم هــم توجهــی بــه ایــن تبلیغــات ندارنــد. 
بــه همیــن دلیــل در آن ســال ها بــه موضوعاتــی می پرداختیــم کــه 
بــه جــای بــالا بــردن دلخوشــی دولتمــردان، انگیــزه مخاطبــان را بــالا 

می بــرد. حتــی در جلســات هیــأت دولــت، وزرا از روزنامــه ایــران 
انتقــادی  انتقــاد داشــتند کــه چــرا مطالــب و گزارش هــای 

نســبت بــه وزارتخانه هــا را منتشــر می کنیــم.«
وی در ادامــه بــه نقــش حمایتــی دکتــر عبــدالله ناصــری 
رئیــس وقــت خبرگــزاری جمهــوری اســلامی اشــاره کــرد و 
ــه  ــای روزنام ــان در موفقیت ه ــدی ایش ــش کلی ــت: نق گف
از مجموعــه  ایشــان همیشــه  بــود و  انکارناپذیــر  ایــران 

روزنامــه ایــران حمایــت می کردنــد.
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